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شهید امدادگر

گفتوگوبامسئولپایگاهامدادونجاتگردنهحیران،فعالیتهاوخاطراتاینپایگاهراروایتمیکند »شهروند«در

 عاشقانه در خط مقدم حیران

 شهادت در عملیات محرم
در  زاده  قاری  عبدالخالق  شهید   
 44 سال  اردیبهشت  از  روز  هجدهمین 
متولد شد. این کودک که از جسمی نیرومند 
سن  در  بود،  برخوردار  عجیبی  استعداد  و 
شش سالگی به مدرسه رفت و به دلیل پرورش 
یافتن در یک خانواده قرآنی، در سن 10 سالگی 
قرآن را به خوبی تلاوت و در مسابقات قرآنی نیز 
شرکت می کرد.  تحصیلات ابتدائی را در سن 

11 سالگی در مدرسه 22 بهمن به پایان رساند و در سال دوم راهنمایی بود که 
انقلاب اسلامی به اوج خود رسید و او نیز در تظاهرات و برنامه های انقلابی با 
دیگر امت مبارز همگام بود. چیزی نگذشت که جنگ تحمیلی آغاز شد و او 
کنون اسلام در خطر است، ماندن در شهری امن را تحمل  که احساس می کرد ا
نمی کرد و تصمیم گرفت تا از طریق بسیج و رفتن به جبهه حق علیه باطل دین 
خود را به اسلام ادا کند. این شهید ابرکوهی پس از مدتی نبرد با بعثیون کفار 
در تنگه چزابه برای اولین بار مجروح و به بیمارستان منتقل شد؛ اما عشق به 
امام، علاقه به سپاه و شوق شهادت موجب شد که این بار از طریق ورود به 
سپاه و در لباس مقدس پاسداری به جبهه اعزام شود. او دوره های امدادگری 
را در جمعیت هلال احمر نیز گذراند. عبدالخالق پس از گذراندن دو ماه دوره 
آموزشی، از طریق تیپ امام سجاد گردان زرهی عازم جبهه شد و پس از دو ماه 
خدمت در جبهه عین خوش به مرخصی آمد تا با همه وداع کند و همیشه 
می گفت آن قدر به جبهه می روم تا به شهادت برسم. این جوان 16 ساله بار 
دیگر به جبهه عزیمت کرد و این بار در مرحله دوم عملیات محرم در روز 17 آبان 
کش هدف گلوله دشمن قرار گرفت و به آرزوی دیرینه اش  ماه سال 1361 قلب پا

که شهادت بود، دست یافت. 

گردنه حیران از سال 72 احداث شده و تا الان  پایگاه از 
فعالیت های زیادی داشته است. منطقه ای برفی که به خاطر 
اینکه ترکیبی از کوه، جنگل و جاده است، حوادث مختلفی در 
آنجا ممکن است رخ دهد. اعضای پایگاه گردنه حیران، باید 
در تمام این حوادث با تجربه و حرفه ای باشند تا بتوانند در 
کمترین زمان یاری رسان مردم شوند. از پیش از شروع طرح 
گرمایشی آماده  زمستانی خودروها، مواد غذایی و وسایل 
گر گرفتار شدند، اسکان اضطراری  است. برای مسافرانی که ا
آوجود دارد. با مساجد روستاها هماهنگ کرده اند تا بتوانند 
گرفتار را آنجا اسکان دهند. از طرفی آخر اسفند هم  مردم 
طرح نوروزی را آغاز می کنند و تا 20 فروردین آماده باش کامل 

هستند. 

همیشهآمادهدرگردنهحیران
او  است.  حیران  گردنه  پایگاه  مسئول  الطافی  مسعود 
از سال  گفت وگو با خبرنگار »شهروند« می گوید: »من  در 
78 مشغول به فعالیت در این پایگاه هستم. هر روز پنج نفر 
شیفت و 24 ساعتع آماده به خدمت هستیم. از این پنج نفر، 
دو نفر پرسنل رسمی و سه نفر نیز نجاتگر داوطلب هستند. به 
صورت کلی نزدیک به 25 نفر نجاتگر داریم که در پایگاه حیران 
فعالیت دارند و به صورت ماهیانه  شیفت می ایستند. چون 
منطقه گردنه حیران واقعا عجیب است، باید همیشه آماده 
باشیم. این منطقه، ترکیبی از کوه و جنگل و جاده است. یک 
جاده بین الملل هم از آن رد شده که محل عبور ترانزیت هایی 
از مرز آذربایجان و ترکیه است. در اینجا بحث امداد جاده ای 
تخصصی تر اجرا می شود. اما به خاطر موقعیت جغرافیایی 
کوهستان نیز مطرح است. مجوز ما پایگاه  که دارد بحث 
جاده ای است ولی حوادث کوهستان هم زیاد داریم و باید در 
این خصوص هم آماده باشیم. مخصوصا در ایام زمستان که 
ک زیاد می شود. نجاتگرهای ما باید در هردو زمینه  برف و کولا
متخصص باشند. اینجا منطقه توریستی است و در ایام نوروز 

کامل برای ارائه خدمات به مسافران را داریم.  نیز آمادگی 
افتخار می کنیم که خدا این توانایی را به ما داده تا بتوانیم این 

خدمات را ارائه دهیم.«

دعایخیربرایمانکافیاست
او در ادامه صحبت هایش می گوید: »هم داوطلبان و هم 
پرسنل، فقط به خاطر علاقه و عشقی که در وجودشان نسبت 
گر عشق وجود نداشته  به مردم دارند، فعالیت می کنند. چون ا
که با اینهمه تخصص،  آنهایی  باشد، نمی شود ادامه داد. 
چنین خدماتی را ارائه می دهند و در ازایش پول زیادی هم 
است.  پربرکت  برایشان  هم  همان  اما  نمی کنند.  دریافت 
که دعای خیر مردم پشت آن وجود دارد. هربار که دستی  چرا
را می گیریم و دعای خیری می شنویم، همین برایمان کافی 
است. من به چشم می بینم که بچه های پایگاه، چقدر مشتاق 
و علاقه مند هستند. من خودم 25 سال است که در خدمت 
هلال احمر هستم و 17 سال داوطلبانه کار کردم. فقط همین 
عشق بوده که تا الان مانده ام. تازه به لطف دکتر کولیوند یکی دو 
سالی می شود که برای داوطلبان، بیمه رد می شود. من خودم 
این مزایا را هم نداشتم و جز علاقه و عشق چیز دیگری باعث 

نمی شود که سختی این کار را تحمل کنیم.« 

پناهیکدختربچه
مسعود الطافی به یک خاطره در این پایگاه اشاره می کند و 
ادامه می دهد: »من در این پایگاه خاطرات زیادی دارم. ولی 
یکی از آنها در ذهنم پررنگ تر از بقیه مانده است. تقریبا کمتر 
گونی اتوبوس داشتیم. وقتی به  از یک سال پیش تصادف واژ
محل رسیدیم، با تعداد زیادی مصدوم مواجه شدیم. پنج یا 
شش نفر هم فوتی داشتیم. نصف شب بود و ما درخواست 
نیروی کمکی دادیم. تا تیم پشتیبان برسد، من به همراه 
که شیفت بودیم، باید به سی نفر خدمات ارائه  چهار نفر 
می دادیم. بحث نجات و رهاسازی و کمک های اولیه را انجام 

می دادیم و همزمان حمایت روانی هم باید صورت می گرفت. 
در میان مصدومان یک مادر و دختربچه ای پنج یا شش ساله 
را دیدیم. بچه خیلی ترسیده بود. مادرش هم از شدت درد، 
فریاد می کشید. همزمان سعی کردم بچه را آرام کنم. چون هم 
مادرش فریاد می کشید، هم تاریک بود و هم هوا به شدت سرد 
گهان این دختربچه مرا  بود. با اینکه من غریبه بودم، ولی نا
بغل کرد و به من چسبید. جوری که مرا رها نمی کرد. مانده 
بودم چکار کنم. نه می توانستم او را رها کنم و نه می توانستم 
بیخیال بقیه مصدومان شوم. همانجا گفتم خدایا کمک 
کن، مادر آرام شود تا بچه را به او بسپارم که در نهایت آرام شد. 
برایش پتو آوردم و او را گرم کردم و به کارهای دیگر رسیدم. 
هربار به یاد این خاطره و آن دختربچه می افتم اشک در 

چشمانم حلقه می زند.«

نجاتمادرباردار
مسئول پایگاه گردنه حیران، به یکی دیگر از خاطرات در 
این پایگاه اشاره می کند و می گوید: »یکی از زمستان های 
باردار  از روستاها مادری  که در یکی  سال های پیش بود 
کمک خواست. اورژانس به محل رفته بود تا  درخواست 
مادر باردار را انتقال دهند. اما به خاطر یخبندان و از شدت 
ک و برف نتوانستند، خود را به روستا برسانند. آنها از  کولا
کردند. خودروهای ما کوهستانی تر و  ما درخواست کمک 
مجهزتر است. ما بلافاصله رفتیم و در مسیر خود را به مادر 
رساندیم. وقتی داشتیم او را به اورژانس می رساندیم، همسر 
این خانم از یکی از نیروهای ما که کمک زیادی به آن مادر 
باردار کرده بود، اسمش را پرسید. همکار من اسمش عادل 
گر پسر من سالم به دنیا بیاید  بود. همسر آن خانم گفت ا
اسمش را عادل می گذارم چون تو فرشته نجات او بودی. این 
خاطرات برایمان خاطرات خوشی است. البته از آن طرف 
وقتی آسیب مردم را می ببینیم برایمان بسیار تلخ و سخت 

است.« 

اخبار روز

معرفی خانه هلال

 پیام رئیس هلال احمر
 به مناسبت برگزاری انتخابات کانون دانش آموزی:

ترویج صلح جهانی در سایه مشارکت فعال جوانان 
میسر می شود

رئیس جمعیت هلال احمر در پیامی به مناسبت برگزاری انتخابات کانون 
کید کرد: »با مشارکت فعال جوانان  دانش آموزی سازمان جوانان این جمعیت تا
در اقدامات و فعالیت های بشردوستانه به آینده ای سرشار از امید و صلح جهانی 
می اندیشیم.« متن پیام پیرحسین کولیوند همزمان با برگزاری مرحله استانی 
انتخابات کانون دانش آموزی سازمان جوانان جمعیت هلال احمر به شرح زیر 
است: »برگزاری انتخابات در کانون های دانش آموزی هلال احمر، نماد عزم 
گذاری نقش مؤثر به نوجوانان در تصمیم گیری ها  راسخ این نهاد مردمی برای وا
و تصمیم سازی ها است. این اقدام، پرورش دهنده آینده سازانی است که کشور 
عزیزمان را با حضور فعال خود در عرصه های اجتماعی و بشردوستانه به سوی 
فردایی روشن هدایت خواهند کرد. نوجوانان هلال احمری با اراده ای قوی 
و اعتماد به نفس مثال زدنی، در عرصه انتخابات کانونی، خود را برای خدمت 
به بشریت و تحقق اهداف جمعیت هلال احمر و نظام مقدس جمهوری 
اسلامی ایران مهیا می کنند.  برگزاری انتخابات این کانون ها، فرصتی برای رشد 
و پیشرفت آن و جمعیت هلال احمر است. این انتخابات پرشور و پررنگ، نشان 
از عزم و تلاش نسل آینده است. ما دست های این نوجوانان بزرگ را صمیمانه 
می فشاریم و همواره از آن ها حمایت خواهیم کرد. برای موفقیت های بیشتر 
کانون های دانش آموزی هلال احمر آرزوی توفیق داریم و به  این عزیزان در 

آینده ای سرشار از امید و صلح جهانی می اندیشیم.«

نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر تأکید کرد 

 برنامه ریزی ها باید در جهت خدمت به جامعه
 و تحقق ارزش های الهی باشد

جمعیت  در  فقیه  ولی  نماینده  معزی،  المسلمین  و  الاسلام  حجت 
هلال احمر، در همایش مدیران ستادی و عامل استان های این جمعیت که 
در مشهد مقدس برگزار شد، به تبیین و تشریح الگوی حکمرانی الهی با اشاره به 
سه عنصر راهبرد، برنامه ریزی و اجرا در جامعه پرداخت. نماینده ولی فقیه در 
جمعیت هلال احمر سخنان خود را با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای و رهبر 
کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی )ره( آغاز کرد و بر لزوم توجه به آموزه های دینی 
کید کرد. حجت الاسلام و المسلمین  و معنوی در ارائه خدمات بشردوستانه تأ
معزی همچنین در بخش نخست سخنان خود بر اهمیت حکمرانی مبتنی بر 
کید کرد و گفت: »برنامه ریزی ها باید در جهت خدمت به جامعه  برنامه ریزی تأ
و تحقق ارزش های الهی باشد.« وی در ادامه راهبرد، برنامه و اجرا را سه عنصر 
اصلی که می تواند شکل دهنده حکمرانی الهی باشد دانست و گفت: »عنصر 
اول بیانگر توحید به عنوان بنیاد حکمرانی الهی است.« نماینده ولی فقیه در 
جمعیت هلال احمر در تشریح راهبرد به عنوان عنصر دوم افزود: »این مسئله 
نیز مربوط به برنامه ریزی برای تحقق هدف های الهی و اجتماعی است.« حجت 
الاسلام والمسلمین معزی به نقش اساسی اجرا به عنوان عنصر سوم اشاره کرد 

و گفت: »این سه عنصر می تواند جامعه را به سمت تعالی و ترقی هدایت کند.«

خانه هلال روستای درمیان
خراسان  دراستان  درمیان  روستای  هلال  خانه 
جنوبی شهرستان درمیان واقع شده است. این خانه 
هلال در سال13۹۹ افتتاح و شروع به کار کرد. این خانه 
هلال با 4 نفر داوطلب شروع به کارکرد و درحال حاضر 
با 15 داوطلب فعال درحال خدمت رسانی به مردم 
هستند. اهداءکارت هدیه به مناسبت شب یلدا در 
کمک های  روستا درمیان، برگزاری دوره مخاطرات و 
اولیه، توزیع بسته های معیشتی و بهداشتی، شرکت در راهپیمایی ها، برپایی 
ایستگاه های سلامت، توزیع غذای گرم در شب عید غدیردر روستا درمیان، 
مشارکت خیرین با خانه هلال، توزیع کیف مدرسه در بین نیازمندان روستای 
امدادی  نیازمندان، پشتیبانی  بین  گوشت  توزیع  کاشت درخت،  درمیان، 
مراسمات راهپیمایی و دیگر مراسمات، از مهمترین اقدامات این خانه هلال 
محسوب می شود. همچنین برگزاری کلاس های آموزشی برای اهالی روستا، 
توزیع لباس گرم بین نیازمندان در هوای سرد، حضور در مراسم شهداء امدادگر 

در بیرجنده خلاصه ای دیگر از اقدامات انجام شده این خانه هلال است.

هم داوطلبان و هم 
پرسنل، فقط به خاطر 
علاقه و عشقی که در 
وجودشان نسبت به 
مردم دارند، فعالیت 
گر  می کنند. چون ا
عشق وجود نداشته 
باشد، نمی شود 
ادامه داد. آنهایی که 
با اینهمه تخصص، 
چنین خدماتی را ارائه 
می دهند و در ازایش 
پول زیادی هم دریافت 
نمی کنند. اما همان هم 
برایشان پربرکت است. 
که دعای خیر  چرا
مردم پشت آن وجود 
دارد. هربار که دستی را 
می گیریم و دعای خیری 
می شنویم، همین 
برایمان کافی است. من 
به چشم می بینم که 
بچه های پایگاه، چقدر 
مشتاق و علاقه مند 
هستند

جمعیت وارد ۱۳۸۷ سال از سلامتمنش، اعظم  شهروند|
بانوانامدادگری استانسمنانشدهاستویکیاز هلالاحمر
استکهازطریقاینجمعیتخدماتزیادیرابهمردمارائهکرده
است.عاشقلباسسرخهلالاستوسالهاداوطلبانهوقت
کردهاست.او خودراصرفخدماتبشردوستانهوعامالمنفعه
گفتوگوباخبرنگار»شهروند«دربارهجزئیاتفعالیتهایش  در
به زیادی علاقه اینکه  خاطر به پیش، سال ۱6« میگوید:
، درهلالاحمر داشتم، اولیه کمکهای و امدادی فعالیتهای
شروعبهگذراندنکلاسهایآموزشیکردم.باورودمبهجمعیت
بادوستانخوبیآشناشدمکههماندوستیهاودیدنعشقو
کمکهایبشردوستانهباعثشدمنهمبهاین علاقهآنهابه
باعثپایبندشدنو حوزهعلاقهمندشوم.علاقهمنبهاینامر
روزعلاقه ماندندرهلالاحمرشد.سالهاوماههاگذشتوهر
بیشتر منبهامدادگریوهمچنینخدمتدرجمعیتهلالاحمر
معاونتبهداشتو شد.ازسال۹۳بصورتداوطلبانه۲سالدر
آنبهدرخواستمعاونتامدادونجات کردم.بعداز  کار درمان

کنترلوهماهنگیعملیاتاستانسمنان  مرکز وقتاستان،در
کنونهمدرهمینواحد کردم.تا  کار ۱۱۲شروعبه بعنواناپراتور
و لطف با که یکسالیهست البتهحدود بکارهستم. مشغول
دکترکولیوند،ریاستجمعیتهلالاحمر مرحمتخداوندونظر
کشور،جذباینسازمانشدموبعنوانیککارمندبهادامهکار
کنترلEOCاستانپرداختم.بااینحالهنوزهمهمان  مرکز در
همچنین بنده هستم. هلالاحمر جمعیت سرخپوش امدادگر
رشته داشتم، بهجمعیتهلالاحمر که زیادی علاقه دلیل به
کردم. انتخاب امدادوسوانح مدیریت هم، را خود دانشگاهی
سپسبعنوانمربی،ازسال۹۳مشغولتدریسبهافرادیشدم
کنار  کنند.در کمک بتواننددرصورتلازمبهدیگران  نیز آنها تا
را تماماینموارد،همهدورههایآموزشیمربوطبههلالاحمر
اینعرصهلحظهایغافلنشدم. افزودنویادگیریدر گذراندمواز
همچنینازسالهایاولراهاندازیطرحدادرس،بعنوانمربیبه
مدارسشهرمیرفتموبهدانشآموزانپایههشتمآموزشمیدادم.
چندیندورهدانشآموزانمنمقامهایاولودوموسوماستانیرا
همکسبکردند.همچنینچندیندورهبعنوانداورطرحدادرسهم
خدماتیراارائهدادم.برایمنتکتکلحظاتیکهدرهلالاحمر
ازخاطرهاست.ازدیدنهرروزهامدادگرانوهمکاران هستمسرشار
خوبگرفتهتاارائهخدماتموردنیازبهافرادآسیبدیدهدرحوادث،

برایمنخاطرهمحسوبمیشودکهدرذهنثبتمیشوند.«

  روایت 16 سال عشق
 به جمعیت هلال احمر

،فعالیت کهدرجمعیتهلالاحمر   ] سیما فراهانی[سالهایطولانیاست
پایگاهگردنه دارد.از۲5سالپیشواردجمعیتشدوازهمانروزهایاول،در
اینپایگاه استاناردبیلمشغولبهفعالیتوخدماتداوطلبانهدر حیراندر

جادهایشد.پایگاهیکهسالهاستدرخدمتمردمآسیبدیدهاست.
اینپایگاهامدادونجاتجادهای،اشک حالابایادآوریتکتکخاطراتشدر
یکی زمانیکه تا کرد آرام را تصادف از کودکوحشتزده که روزی  از میریزد.

بارداریرانجاتداد.تماماینهابرایشیادآورخاطرات بچههایپایگاهمادر
پایگاهگردنهحیرانرقمخورد.اعضایاینپایگاهحالا تلخوشیرینیاستکهدر
عاشقانهبهخدمتمشغولندوحتیآنهاییکهداوطلبهستندوفقطپولناچیز
پایگاه ندارند.مشتاقانهدر کار ایابوذهابدریافتمیکنندهمهیچشکایتیاز
برایشان مردم  کهدعایخیر ماموریتمیروند.چونمعتقدند به و میمانند

کافیاست.

بانوی 
امدادگر


